
 هر بار به عقربه های ســـاعت کـــه نگاه می کنی، 
قلبـــم تندتـــر از هـــر زمـــان دیگری می تپـــد؛ به 
خـــودم می گویـــم: نکنـــد بـــاز ایـــن دلتنگـــی 
بـــه ســـراغت آمـــده باشـــد، ایـــن دلتنگـــی که 
سال هاســـت عکســـش را قاب گرفتـــه ای روی 
دیـــوار و هرازگاهـــی کـــه نگاهش می کنـــی، آه و 
اشـــک توأم از چشـــم جانت جاری می شـــود اما 
بعـــد می گویی: جـــوان من که عزیزتـــر از جوان 

لیـــا نبود!
می دانـــم هـــر روز در ذهنـــت مـــرور می کنی آن 
روز را، روزی کـــه آن خبـــر را آوردنـــد، همـــان روز 
داشتی کنار حوض به شـــمعدانی های قرمز آب 
می دادی همـــان لحظه ها توی فکرت داشـــتی 
ســـفره عقدش را می چیـــدی و ذوق می کردی، 
آخـــر گفته بـــود این بـــار که آمـــد بایـــد برایش 
آســـتین بالا بزنی، صـــدای زنگ تلفـــن ناگهان 
خانـــه را در خـــودش غرق کـــرد، از پله ها که بالا 

رفتی امید داشـــتی تا تازه دامادت مثل همیشه 
کـــه از راه دور تمـــاس می گرفـــت، بـــا اندکـــی 
مکث بگوید: ســـام مادر، ســـام نور چشم... 
مأموریتم تموم شـــده دارم میام، سامت رو به 
حضرت زینب رســـوندم... تلفن را که برداشتی 
کســـی چیزی گفت کـــه نباید می گفـــت، دیدم 
نفست تمام شـــد انگار قلبت نمی زد، به گمانم 
همان لحظه خـــون توی رگ هایت یخ بســـت.

سکوت...

سکوت...

سکوت...
تـــو در ظاهـــر تمـــام شـــدی و ســـهمت همین 
بود یـــک قـــاب عکـــس روی دیـــوار، یـــک دنیا 
خاطـــره امـــا من دیدم کـــه آن لحظـــه همچون  
ام وهـــب گفتـــی فرزنـــدم فدای حســـین)ع(، 
نفـــس تازه کـــردی و ایســـتادی، لباس مشـــکی 
نپوشـــیدی گفتـــی پســـرم تـــازه داماد اســـت! 

برای دامـــاد که ســـیاه نمی پوشـــند، این حجم 
انبـــوه آرامـــش در قلبت را شـــاید تنهـــا در مادر 
اباالفضـــل العبـــاس)ع( بتوان دیـــد، آن لحظه 
کـــه خبر شـــهادت فرزند را بـــه مدینـــه آوردند و 
پیش از آنکه از عباس بپرســـد از ثارالله پرســـید 

و ســـپس مویه کـــرد...

* زن مگو، مردآفرین روزگار
پای واژه ها لنگ اســـت از تفســـیر و تأویل حال 
تـــو، تأویل مادرانـــه ای کـــه آرام اســـت و صبور، 
مقاوم اســـت و بردبـــار و مصداق واقعـــی زن در 
تاریخ شـــیعه اســـت، مصـــداق زینـــب)س( در 
عاشـــورا، مصداق ام البنین در مدینه و مصداق 
هـــزاران هـــزار زن کـــه میـــراث دار شـــهیدند و 
شـــاید بهتـــر عبـــارت بـــرای تـــو و همه مـــادران 
شـــهید خاک ریـــز دوم باشـــد، همان کـــه رهبر 
انقـــاب دربـــاره اش گفـــت: »بارهـــا گفتـــه ام، 

خاک ریـــز شـــهدا در مقابـــل دشـــمنان دیـــن و 
حقیقـــت، خاک ریز اوّل اســـت؛ خاک ریز دوم، 
خانواده های شـــهدا هســـتند. پشـــت ســـر آنها 
شما هســـتید. این رنج های شـــما و این فراق ها 
و غصّه هـــا و محرومیـــت از دیـــدن و احســـاس 
کردن حضـــور عزیزانتان، پیـــش خدای متعال 

اجـــر دارد.«
انگار خدا خانه ای کنار شـــهید، برای مادرش در 
بهشت خشـــت زده از نور، از صبر و از داغی که بر 
جگـــر دارند، داغی که شـــاید پدر بـــر آن صبری 
نیســـت امـــا مـــادر، مادرانـــه صبـــوری می کند، 
اینجـــا کمیـــت صبـــر در مقابـــل این اســـتواری 
می لنگـــد. چنانچه امـــام خامنـــه ای دراین باره 
می فرمایند: بارها من ایـــن را گفته ام؛ در زیارت 
خانواده هـــای شـــهدا، اغلـــب اوقات مـــادران 
شـــهید را شـــجاع تر و مقاوم تر از پدران شـــهید 
یافتم. مگـــر محبت مادر را می شـــود با محبت 

پـــدر مقایســـه کـــرد؟ روح لطیف زنانـــه، آن هم 
نســـبت به جگرگوشـــه، این را پـــرورش بدهد، 
بـــزرگ کند مثـــل دســـته گل، بعد راضی بشـــود 
کـــه او برود میدان جنگ و به شـــهادت برســـد؛ 
بعد برای اینکه جمهوری اســـامی دشمن شـــاد 
نشـــود، بر جنـــازه او گریه هـــم نکند! کـــه بنده 
مکرر بـــه ایـــن خانواده های شـــهدا گفتم گریه 
کنیـــد؛ چـــرا گریـــه نمی کنیـــد؟ گریـــه ایـــرادی 
نـــدارد. گریه نمی کردند، می گفتند می ترســـیم 
جمهوری اسامی دشمن شـــاد شود. »زن مگو، 
مردآفریـــن روزگار« زن های ما اینهایند؛ امتحان 

خوبـــی دادند.
وداع، چشـــم انتظاری، اشـــک و لبخند ســـهم 
مـــادران و همســـران شـــهدای ایـــن ســـرزمین 
اســـت، مادر وطن بردبارانه همچون سروی آزاد 
ایســـتاده و خواهد ایســـتاد، عکس ها گویای راز 

این اســـتواری اند:

به مناسبت  سالروز  وفات حضرت  ام البنین و روز تکریم مادران و همسران گرامی شهدا

وداع مـــــادرانه
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وداع مادر شهید جلال رئیسی با پیکر تازه 
تفحص شده فرزندش

وداع مادر با پیکر مطهر شهید مدافع امنیت سید روح اله عجمیان 

وداع مادر با پیکر شهید پوریا احمدی بسیجی مدافع امنیت

وداع مادر با شهید مدافع حرم عباس آبیاری

وداع  مادر با پیکر مطهر شهید مدافع حرم مهدی ذاکر حسینی

مادر شهيد در مراسم وداع با پيکر شهيد مدافع حرم مرتضی کريمی

وداع خانواده علی آقا عبداللهی با پیکر شهیدشان

وداع مادر با پیکر شهید خسرو قادری قمصری

دیدار مادر 
»شهید 

معروف وند« 
با فرزند 15 

ساله پس از 
31 سال 

دیدار مادر 
با فرزند 

شهیدش 
محمدرضا 
پیرهادی 

پس از 
31سال

مادر شهید 
آخوندی پس 

از ۶0 سال 
دوباره قنداق 

پسرش را 
در آغوش 

گرفت

دلتنگی مادر 
برای فرزند 
شهیدش 

سجاد 
زبرجدی

پایان 30سال 
انتظار 

مادر شهید 
محسن 

رجبی 

وداع مادر با 
شهید دفاع 

مقدس 
مرتضی 

کردی

وداع جانسوز مادر شهید مدافع حرم
سعید کمالی با پیکر فرزندش

وداع خانواده با پیکر شهید امنیت
آرمان علی وردی

وداع خانواده با پیکر شهید تازه تفحص 
شده عیسی شجاعی

وداع خانواده با شهید 
مدافع امنیت امیر کمندی

وداع خانواده با پیکر مطهر شهید مدافع 
حرم سید مصطفی صادقی


